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۱ 

  ديباچه مترجم
  

براي تحصيل پزشكي از زادگاهش اكسبورگ به  ۱۹۱۶برتولت برشت در سال        
. ي جنگ شـد  پس از دو سال، درس پزشكي را رها كرد و راهي جبهه. مونيخ رفت

نتيجه و تأثير جنـگ  . الملل اول به پايان رسيد چند ماهي در جبهه بود كه جنگ بين
در اين دوران تنفـري  . لجام گسيختگي و تنهايي بود در برشت جوان، عناد، بدبيني،

ديد كه ابتذال و  مي. شديد نسبت به نظام و قوانين موجود آلمان در او برانگيخته شد
داد  كشد؛ اما خود را تماشاگري بي خيال نشان مي فساد، جامعه را به سوي تباهي مي

در اين ايام . ست آن امبين " بينش سياسي"قطعه شعر . انداخت و بر اعمالشان تف مي
يـادي از  "بـراي مثـال در شـعر    . دانـد  ي كثيف را مقصر فساد اجتماعي مـي  او جامعه

پس از گذشت زمان، مظهر . دختر سمبولي است از پاكي و نجابت" دختر غرق شده
ي  شود، و آرام آرام مبدل به لاشه افتد، مسخ مي پاكي در مسير و جريان زندگي مي

  .ها يگر لاشهشود چون د متعفني مي
او ايـن كنجكـاوي را تـا دم    . از همان دوران جواني، در پي شناخت انسان بـود        

اما انسـان او در ايـن دوران   . ي اصلي كارهايش انسان است مايه. مرگ نيز ادامه داد
  "بعل"شعر . مايه، خوشگذران و حيوان صفت زده، تنها، بي انساني است عصيان

پس از گذشت زمان، تازگي، طراوت و نو بودن خود را برشت معتقد بود هر چيزي 
و بـه جـاي   . شـوند  هـا كهنـه مـي    دهد؛ شهرها قديمي، افراد پير و انديشه از دست مي

  .گيرند ها را مي هاي نو جاي آن ها شهرهاي نو، افراد جوان و انديشه آن
آيـا  . نددا ي ما، جنايت مي او سخن گفتن در اوصاف درختان را در دوران تيره       

هـا، بـاز بايـد از     هـا و خـونريزي   با اين همه جنايت، كشتارهاي دسته جمعي، جنـگ 
ي ديگري وجود ندارد كـه   لطافت باران و يا زيبايي درختان سخن گفت؟ آيا مسئله



۲ 

هنرمند از آن سخن گويد؟ آيا هنرمند موظف نيست مردم عامي را از خواب غفلت 
هـا و تزويرهـاي    هـا، رياكـاري   سـود طلبـي   هـا،  بيدار كنـد؟ آيـا نبايـد از سـوداگري    

ي راستين آنان را به اجتماع معرفي نمـود؟ آيـا زمـان     توانگران سخن گفت و چهره
  آن فرا نرسيده است كه در برابر ستم قد برافراشت؟

. برشت با ديدي انقلابي و بياني ساده و دلنشين اذهان مردمان را روشن سـاخت        
چنان اين مبارزه را پي گرفـت كـه سـرانجام     داشت، و آناز جنايات نازيسم پرده بر

در . مجبور به تبعيد شد و در كشورهاي ديگر مبارزه عليه رژيم هيتلري را دنبال كرد
بـه آلمـان بازگشـت و آلمـان شـرقي را       ۱۹۴۸و در سـال  . در امريكا بود ۱۹۴۵سال 

  .جا ماند براي زيست و كار برگزيد و تا پايان عمر در آن
هـاي   هايي نو و بياني سـاده، قطعـه   برشت براي كودكان و به زبان آنان در قالب       

  .زيادي سروده است؛ همچنين براي كارگران و كشاورزان
برشــت، مســائل اساســي " هــاي يــك كــارگر بــا ســواد پرســش"در قطعــه شــعر        
. اردكند كه نادرست نوشته شده و بنيـاد علمـي و انسـاني نـد     هايي را برملا مي تاريخ

هـايي   هاسـت و تـاريخ گـروه    تاريخ واقعي بشر، تاريخ افراد نيست، بلكه تاريخ ملت
  .اند يي داشته است كه نقش سازنده

اشـعار او كمـك   : "نويسـد  ي اشعار برشت مي در باره E.Fisherارنست فيشر        
  ."كند تا ديوار جهل، دروغ، و تيرگي درهم شكسته شود مي

هـايي از اشـعار برشـت در ادوار     ش شـده اسـت تـا نمونـه    در اين كتـاب كوش ـ        
زيرا بيم آن . مختلف زندگي او، ترجمه و از آهنگين ساختن اشعار پرهيز شده است

هاي شعر فارسي، مفهوم خود را  هاي برشت، در آب و رنگ قالب رفت كه واژه مي
  .ديدم همچنين، من صلاحيت اين كار را در خود نمي. از دست بدهد
  شيريبهروز م



۳ 

  تدفين
  پيشكش به كودكان يتيم

  هاي خشكش را دانه
  از او گرفتند

  و بي هيچ آييني
  به خاكش سپردند

.  
  شبي ديگر،

  چون خسته و خوي كرده
  بر آن مزار آمدند،

  هاي باز را ديدند شكوفه
  .هاي خشك بر آن مزار و از آن دانه

.  
  ها را شامگاهي خاكستري در بر گرفته بود شكوفه

  يرين و گرمو مرغ شبي، ش
  آشكارا

  .انگيز سر داده بود آوازي دل
.  

  گاه، مرگ را ديگر آن
  جا حس نكردند در آن

  از فراسوي زمان و مكان نگريستند،
  در رؤيايي روشن، لبخند زدند

  .جا رفتند يي از آن و در خلسه



۴ 

  مادرم
  

  .زماني كه ديده فروبست، به دل خاكش سپردند
  .خوانند غان ميرويند و مر ها مي پس از او، باز گل

  .او، آن لاشه، برخاك، هيچ سنگيني نكرد
  بايست، چه اندازه درد مي

  تا او اين چنين سبك شود؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



۵ 

  بينش سياسي
  

  .رانند ها قايق مي ي شهر، ساعت بر درياچه
  .نگرم ي خشم به اين كار مي و من، به راستي، با ديده

  دار است، قايق راندن، زماني كه انسان، سراپا وام
  .در چنين دستگاه حكومتي، كه از بن، ناخواسته است

  
  گردانم، كشم و بي خيال، چشم مي جا سيگار مي در آن

  !فقط بدين گونه تماشاگران: انديشم انديشم، مي و با خويش مي
  كنند در اين سرزمين، مطربي مي

  رود كنند و اين ملك فرو مي مطربي مي
  .در ننگ سياه
  .همين گونه مطربي كنيد، و فقط اين گونه برانيد: انديشم به سردي مي

  اندازم، آري؛ اما بيش از اين مرا چه كار؟ من بر اين اعمال، تف مي
  .ام ها پيش، اين چنين تماشاگري بي خيال بوده من از سال

  روايت شده ۱"از قطب به قطب"طور كه در  ، آن"اركني"مردم 
  ي،آر. گذشت هاشان مي شان به شستن رخت زندگي

  .تنها به همين گونه تماشاگرباش، تنها به همين گونه چند سالي بگذران
  ها هم ها و بابلي آشوري

  .ها راندند قايق

                                                 
 كتابي از سون هدين، جهانگرد سوئدي" از قطب به قطب"- ۱
  



۶ 

  حتي آسمان
  

  . شود حتي آسمان نيز گاهي منفجر مي
  .ريزند آن زمان، ستارگان، بر زمين مي

  .كنند سار مي ي ما را سنگ زمين و همه
  .شايد كه اين انفجار، فردا باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۷ 

  با من به جورجيا بيا
  بنگر اين شهر را و ببين

  .كه فرتوت است
  .به يادآر كه روزگاري، چگونه محبوب بود

  اكنون با چشم درون در آن منگر
  به سردي بنگر و بگو

  .كه فرتوت است
  با من به جورجيا بيا

  .تا شهري نو در آن بنا كنيم
  و زماني كه اين شهر نيز به سر آيد

  .در آن جا، نخواهيم ماند ما،
  بنگر اين زن را و ببين
  .كه سخت سرد است

  .به ياد آر كه روزگاري چه زيبا بود
  اكنون با چشم درون در آن منگر

  به سردي بنگر و بگو
  .كه چه پير است

  با من به جورجيا بيا
  جا، در پي زنان خوب روي باشيم بگذار در آن

  و زماني كه آنان
  نيز پير شوند

  .جا، نخواهيم ماند آن ما، در



۸ 

.  
  هايت را و ببين بنگر انديشه
  اند كه كهنه

  .به  يادآر كه روزگاري چه نو بودند
  اكنون با چشم درون در آن منگر

  به سردي بنگر و بگو
  .اند كه كهنه

  با من به جورجيا بيا
  جا خواهي ديد در آن

  هاي نو را بسياري انديشه
  ها و زماني كه اين انديشه

  وندنيز كهنه ش
  .جا، نخواهيم ماند ما، در آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹ 

  كنند در آن باره مرغان جنگل، سكوت مي
۱   

  روزي، پيرزني به شهري آمد
۲   

  .او ديگر ناني براي خوردن نداشت
۳   

  .نان را سربازان خورده بودند
۴   

  .كه سخت سرد بود -زن، به منجلابي فروافتاد
۵   

  .ديگر گرسنه نبود
۶   

  كنند گل سكوت ميدر آن باره مرغان جن
  ها آرامش، فرمانرواست بر تمامي قله
  كني ها اين آرامش را احساس مي در تمامي قله

  وزد حتي نسيمي نمي
۷   

  .روزي، پزشكي قاتل، از راه رسيد
۸   

  ."بايد جواز دفنش را صادر كرد: "و گفت
۹   

  .پس، پيرزن را به خاك سپردند



۱۰ 

۱۰   
  .گونه كه پيرزن سخني نگفت بدان
۱۱   
  .ا پزشك به پير زن خنديدتنه
۱۲   

  كنند در آن باره مرغان جنگل سكوت مي
  ها آرامش، فرمانرواست بر تمامي قله
  كني ها اين آرامش را احساس مي در تمامي قله

  وزد حتي نسيمي نمي
۱۳   

  .روزي، مردي تنها از راه رسيد
۱۴   

  .او به نظم، پاي بند نبود
۱۵   

  .در اين ماجراها نقصي يافت
۱۶   
  .چون يك دوست بود براي پيرزن، هم او،
۱۷   

  "آيا چنين نيست؟. آدم بايد غذا بخورد: "و گفت
۱۸   

  كنند در آن باره مرغان جنگل سكوت مي
  ها آرامش، فرمانرواست بر تمامي قله



۱۱ 

  كني ها اين آرامش را احساس مي در تمامي قله
  وزد حتي نسيمي نمي

۱۹   
  .يي از راه رسيد روزي، گزمه

۲۰   
  .ماق لاستيكي با خود داشتاو يك چ

۲۱  
  .مخ مردك را با چماق، له كرد

۲۲   
  .و اين مرد نيز ديگر سخني نگفت

۲۳   
  .جا پيچيد اما گزمه بدانگونه سخن گفت كه پژواك آن همه

۲۴   
  كنند در آن باره مرغان جنگل سكوت مي

  ها آرامش، فرمانرواست بر تمامي قله
  كني ها اين آرامش را احساس مي در تمامي قله

  وزد حتي نسيمي نمي
۲۵   

  .روزي، سه مرد ريشو از راه رسيدند
۲۶   
  ."آيد ي مردي تنها، بر نمي اين كار، از عهده: "ها گفتند آن
۲۷   



۱۲ 

  .قدر گفتند تا همه چيز آشكار شد و آن
۲۸   

  .شان رخنه كردند پا، در بدن ها، از ساق اما بعد، كرم
۲۹   

  .مردان ريشو ديگر سخني نگفتند
۳۰   
  كنند آن باره مرغان جنگل سكوت ميدر 

  ها آرامش، فرمانرواست بر تمامي قله
  كني ها اين آرامش را احساس مي در تمامي قله

  وزد حتي نسيمي نمي
۳۱   
  .باره مردان بسياري از راه رسيدند يك
۳۲   
  گو كنند، و بار با قزاقان گفت خواستند فقط يك ها مي آن
۳۳   

  .سخن گفتنداما قزاقان با مسلسل با ايشان 
۳۴   

  .و مردان نيز ديگر سخني نگفتند
۳۵   

  .اما جملگي، چين بر جبين داشتند
۳۶   

  كنند در آن باره مرغان جنگل سكوت مي



۱۳ 

  ها آرامش، فرمانرواست بر تمامي قله
  كني ها اين آرامش را احساس مي در تمامي قله

  وزد حتي نسيمي نمي
۳۷   

  .روزي، خرس سرخ بزرگي از راه رسيد
۳۸   
  دانست، جا را نمي س، آداب و رسوم آنخر

  .چرا كه خرس بود و نيازي به دانستن نداشت
۳۹   
  .رفت نبود، و به هر خياباني مي امولاو 
۴۰   

  .او مرغان كوچك جنگل را كشت و خورد
۴۱   

  كنند در آن باره مرغان جنگل سكوت مي
  ها آرامش، فرمانرواست بر تمامي قله
  كني احساس مي ها اين آرامش را در تمامي قله

  وزد حتي نسيمي نمي
  
  
  
  
  



۱۴ 

  "آ"به ياد ماريا 
  

۱   
  آن روزِ ماه آبيِ شهريور

  ي درخت آلو آرام، زير شاخه
  او را،

  عشق آرامِ رنگ باخته را،
  .چون رؤيايي محبوب، در آغوش گرفتم هم

  و بر فراز سرِ ما، در آسمان زيباي تابستان
  .ابري بود، كه ديري بدان نگريستم

  ده بود و بر اوج،سخت سپي
  .و چون باز به بالا نگريستم، گذشته بود

۲   
  هاي بسيار، شمار، ماه از پس آن روز، روزهاي بي
  .شناكنان آمدند و گذشتند

  .درختان ميوه فروافكنده شدند
  "آن عشق را چه بر سر آمد؟: "پرسي و تو از من مي
  ."آورم  به ياد نمي: "بايد بگويمت

  دانم مراد تو چيست، در آن حال، هر آينه، مي
  .ي او را، به راستي، به ياد ندارم اما چهره
  .دانم كه بر آن بوسه زدم تنها مي

۳   



۱۵ 

  .آن بوسه را نيز از ياد برده بودم
  اگر آن ابر هم گذرا بود،

  دانم دانم و هميشه مي مي
  .كه سخت سپيد بود و بر اوج

  شايد آن درختان ميوه باز هم شكوفه كنند
  كنون هفتمين فرزند را زاده باشد،و شايد آن زن ا

  ولي آن ابر
  تنها يك دم شكوفا شد

  و چون باز به بالا نگريستم،
  .بر باد رفته بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۶ 

  بعل
  

  كرد، زماني كه بعل در شكم سپيد مادرش رشد مي
  آسمان پهناور بود و آرام و پريده رنگ

  جوان بود و برهنه و بسيار شگفت
  .به دنيا گشود، دوستدار آسمان شدو هنگامي كه بعل، چشم 

.  
  .و به هنگام رنج و گاه شادي، آسمان در جاي خويش بود

  چشيد،  هاي آسمان را مي ديد، و چه لذت بعل، چه در خواب بود و آسمان را نمي
  داد كرد و به بعل مستي مي شب، آسمان را نيلگون مي

  .برد ن ميآموخت و رنگ از رخ آسما سپيده دم، بعل را پرهيزگاري مي
.  

  در انبوه شرمگين گنهكاران
  .غلتيد آسود و با آرامش مي بعل، برهنه مي

  تنها آسمان، كه هميشه همان آسمان بود،
  .پوشاند اش را مي با جلال و شكوه، برهنگي

.  
  بعل به كركسان تنومندي كه در آسمان ستاره نشان،

  .افكند ي چشمي مي چشم انتظار جسدش هستند، گوشه
  گاه اگر كركسي بر او بتازد، نمايد؛ آن تن را مرده ميگاه، خويش

  .كند بعل، خاموش و آرام، كركس را چاشت مي
.  



۱۷ 

  ها ي زاري خيز دره و در زير ستارگان اندوه
  .چرد بعل، كشتزارهاي پهناور را مي
  هاي آهسته، ماند، با گام يي نمي همين كه در كشتزارها ساقه

  .تا در آن بيارمدآيد  سرود خوانان به جنگل جاويد مي
.  

  و زماني كه زمين، بعل را به درون خويش كشد،
  .دنيا ديگر براي بعل چه ارزشي دارد؟ بعل، سير و سرشار است 

  هاي خويش چندان آسمان دارد بعل، در زير پلك
  .نگرد كه حتي پس از مرگ، چندان كه بخواهد آسمان را مي

.  
  پوسيد هنگامي كه بعل در بطن سياه خاك مي

  چنان پهناور بود و آرام و پريده رنگ ان همآسم
  جوان بود و برهنه و بسيار شگفت

  .داشت همان گونه كه بعل، به هنگام زندگي، دوستش مي
  
  
  
  
  
  
  
  



۱۸ 

  يادي از دختر غرق شده
  

۱   
  چون غرق شد و به زير آب فرو رفت

  ها گذشت و از رودها و شط
  درخشيد ي آسمان بس شگفت مي فيروزه

  .جان او را نوازش دهد د تن بيگفتني آسمان باي
۲   

  ها به تنش پيچيد ها و جلبك خزه
  .تر شد كم سنگين جانش، كم تا تن بي

  كردند پروا، گرد او شنا مي ماهيان، بي
  .و گياه و جانور، آخرين سفرش را دشوارتر

۳   
  چون دود، سياه شد و آسمان شامگاه، هم

  .و شب، نور را به ياري ستارگان زنده نگه داشت
  ما، بامداد، باز آمد، تا او راا

  .بازهم صبح و شبي باشد
۴   

  و چون تن پريده رنگش در آب گنديد
  چنين شد كه خدا نيز سرانجام او را فراموش كرد،

  گاه گيسوانش هايش، و آن اش، سپس دست نخست چهره
  .يي شد در رودها ها، لاشه با بسياري لاشه

  



۱۹ 

  من، برتولت برشت
  

۱   
  .آيم هاي سياه مي ز جنگلمن، برتولت برشت، ا

  مادرم،
  هنگامي كه درتنش خانه داشتم

  ها و سرماي جنگل. به شهرهايم آورد
  .تا روز مرگ در من خواهد ماند

۲   
  در شهر اسفالت ساكنم؛ و از روز ازل

  در بند آيين مرگ
  با روزنامه و توتون و عرق،

  .بدبين و تنبل و سرانجام، راضي
۳   

  با مردم، مهربانم
  .گذارم ايشان، كلاهي اتو شده بر سر ميبه سنت 

  ."ها جانوران بسيار گندي هستند آن: "گويم مي
  ."من خود نيز چنينم. مهم نيست: "گويم و مي

۴   
  هاي راحتي، پيش از نيمروزها، روي صندلي

  نشانم چند زن را در كنار خويش مي
  :گويم كنم و مي شان مي و خاطر آسوده نگاه



۲۰ 

  ."توان بست و اميدي نميدر من كسي هست كه بر ا"
۵   

  .آورم تنگ غروب، مردان را گرد خود مي
  ناميم مي" نجيب زاده"ما يكديگر را 

  كنند ها پاهايشان را روي ميز من دراز مي آن
  و من." وضع ما بهتر خواهد شد: "گويند و مي
  "كي؟: "پرسم نمي
۶   

  ريزند ها عرق مي بامدادان در فلق خاكستري، كاج
  .دهند هايشان مويه سر مي رندهها و پ و حشره

  كنم ام را تهي مي در شهر، در اين ساعت، پياله
  و ته سيگارم را

  .روم افكنم؛ و نگران به خواب مي به دور مي
۷   

  سر ما، نسلي سبك
  .ييم نمود، نشسته هايي كه ويران ناشدني مي در خانه

.  
  هاي بلند بالاي ما آلونك(

  ي مانهاتان جزيره
  ي سرگرمي كي را كه مايههاي باري و آنتن

  اند، اقيانوس اطلس
  .)اين چنين ساختيم



۲۱ 

۸   
  ماند تنها باد است چه برجاي مي از اين شهرها آن
  .وزد ها مي كه در لابلاي آن

  خانه براي شكم پرست، شادي بخش است
  .كند اوست كه آن را تهي مي

  دانيم كه رفتني هستيم ما نيك مي
  .آمدو پس از ما چيز با ارزشي نخواهد 

۹   
  كه خواهد آمد،  -و به هنگام زلزله
  اميد، كه نگذارم

  كامي، بر اثر تلخ
  .سيگارم خاموش شود

  من، برتولت برشت، له شده در شهرهاي آسفالت
  هاي سياه دير زماني پيش از اين، در تن مادرم، از جنگل

  .ام فرا آمده
  
  
  
  
  
  
  



۲۲ 

  رد پا را پاك كن
  

  شودر ايستگاه راه آهن، از رفيقان جدا 
  بامدادان، با كتي دكمه بسته، به شهر برو

  براي خود خوابگاهي بياب؛ اگر رفيقت در زد
  نه تنها باز مكن،... در را باز مكن، آه 

  !بل، رد پا را پاك كن
.  

  اگر در هامبورگ
  يا هر جايي ديگر، پدر و مادر خويش را ديدي،

  نا آشنا از كنارشان بگذر، سرنبش به پيچ
  .و آشنايي مده

  اند پايين بكش هت را كه به تو هديه كردهكلا
  نه تنها نشان مده،... ات را نشان مده، آه  چهره

  !بل، رد پا را پاك كن
.  

  !يابي بخور، دريغ مكن گوشتي را كه مي
  به هنگام باران به هر خانه وارد شو، و جا خوش كن

  روي هر صندلي كه در دسترس توست؛ -
  ش مكناما ماندگار مشو و كلاهت را فرامو

  :گوييم به تو مي
  !رد پا را پاك كن



۲۳ 

.  
  يي، ديگر بازمگو چه را كه هميشه گفته آن

  ات را اگر در ديگري يافتي، انديشه
  !انكار كن

  آن كه امضايي نداده، آن كه عكسي
  نينداخته

  كه همراهي نكرده، آن كه لب به سخن نگشوده آن
  چگونه ممكن است گرفتار آيد؟

  !رد پا را پاك كن
.  

  دهد ي كه مرگ، ندايت ميزمان
  چنان كن كه

  سنگ قبري در كار نباشد تا
  با خطي خوانا تو را نشان دهد،

  ربايد، و سال مرگ را، مرگي كه تو را مي
  .يي وفاتش سازد كه در كجا خفته

  
  
  
  
  
  



۲۴ 

  بهار
  دير زماني پيش از آن كه

  به نفت و آهن و آمونياك دست يابيم
  هر سال

  .شدند ميدر زماني معين، درختان سبز 
  آوريم همه به ياد مي

  روزهاي بلندتر شده، 
  تر، آسمان روشن

  و دگرگوني هوا را
  .دادند كه نويد بهار مي
  خوانيم ها مي و نيز در كتاب

  ي سال، كه در اين فصل فرخنده
  ست كه ديگر ديري

  در شهرهاي ما
  .هاي پرندگان مهاجر ديده نشده است دسته

  اند، زودتر از ديگران باز، مردمي كه در قطارها نشسته
  .يابند فرا رسيدن بهار را در مي

  هاي هموار، به همان دشت
  .دهند آشكاري قديم، بهار را نشان مي

  هاي بلند از فراسوي بلندي
  آيد كه توفاني در گذر است چنين به چشم مي

  كه فقط
  .كند هاي ما را لمس مي آنتن



۲۵ 

  بنَّايان
  

    اينجا، بنايان پير ايستادند،
  كران نگريستند بي به درياي
  .ديگر، چندان طولي نخواهد كشيد: "و گفتند

  ."ما آفتاب لب باميم               
  بدين سان، حق با بنايان بود

  .ها مردند زيرا آن
  ايستاده است" برشت"جا كه آنان ايستاده بودند، اكنون،  و در آن

  .نگرد كران مي و به درياي بي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۲۶ 

  ماهي فاش
  

  "فاش"، يه ماهي بود به اسم يه وقتي
  .كه يه كون سفيدي داش

  و برا كار كردن، دستي نداش
  .برا ديدن هم، توي صورتش، چشمي نداش

  ش هيچي نبود تو كله
  .كرد م فكر نمي به هيچي

  رو هم بلد نبود" يك و يك مساوي با دو"
  شناخ از اين همه مملكت، هيچ كدومشو نمي

  اون فقط يه ماهي فاش بود
  .كون سفيدبا يه 

.  
  ساختن، وقتي آدما خونه مي

  شكستن، وقتي آدما، چوب مي
  كردن، هارو، سوراخ مي وقتي آدما، دل كوه
  پختن، وقتي آدما آش مي

  .خنديد ماهي فاش به ريش همه شون مي
  "تو چيكار بلدي بكني؟: "پرسيدن وقتي آدما مي

  من يه ماهي فاشم،: "داد جواب مي
  ."نم كون سفيدماي                       

.  



۲۷ 

  هاشون، رفتن تو خونه شب به شب، كه آدما مي
  رفت تو ماهي فاشم پشت سرشون مي

  شستن، وقتي كه دور بخاري مي
  .شست ماهي فاشم كنارشون مي

  مد روميز، وقتي آش مي
  اولين نفر، با يه قاشق بزرگ،

  .همون ماهيه بود
  !نحالا تند و تند بخوري: "زد كه با صداي بلند فرياد مي

  ."بعد، من كون سفيدمو نشونتون ميدم
  .خنديدن و اجازه ميدادن كه اونم باهاشون غذا بخوره آدما مي

.  
  اومد، اونم نه يه قحطي كوچيك اگر قحطي نمي

  بلكه يه قحطي بزرگ،
  گرفتن تنبلي اونو نديده مي

  اما حالا همه مجبور بودن برا رفع قحطي چيزي بيارن
  يكي پنير آورد، يكي گوشت

  .م نون ييك
  فقط ماهي فاش، غير از يه قاشق بزرگ،

  .هيچي نياورد
.  

  اونا سه نفر بودن. چن نفري اونو ديدن
  "تو چي ميدي به ما؟! خب: "از ماهيه پرسيدن



۲۸ 

  :ماهي فاش جواب داد
  ..."اگه كون سفيدمو "

  اما آدما برا اولين بار
  از دس ماهي فاش عصباني شدن،

  پريدن بهش،
  ختنش بيرونتندي از لاي در اندا

  و اونجا، كون سفيدشو
  .گرفتن به باد كتك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۲۹ 

  كنيد؟ به كجا كوچ مي
  

۱   
  كنيد؟ بي شك به كجا كوچ مي

  كوچيد جا كه بدان مي آن
  .بدتر خواهد بود

  كنيد، جا كه از آن كوچ مي و آن
  .بهتر بوده است

۲   
  گريزيد؟ از بند فقر، از چه مي

  .رها نخواهيد شد
  جا، در اين. بندد بر رفتن شما نمي هيچ كس، راه

  .جايتان خالي نخواهد ماند
  رويد، جا كه مي و آن

  .هيچ كس به پيشبازتان نخواهد آمد
۳   

  ترسيد شما از پايين مي
  .اما هنوز در پايين نيستيد

  و در خواهيد يافت كه، از پايين،
  تر هم هست، پايين

  .بريد كه پايين هستيد اگر گمان مي
۴   



۳۰ 

  از رفتن بگذريد؟ توانيد نمي
  توانيد باز گرديد؟ نمي

  گريزيد؟ از بند فقر شما مي
  .رها نخواهيد شد

  .پس بايستيد، به پيرامون خويش بنگريد
۵   

  رويد، يافتيد كه به كجا مي اگر در مي
  .گذشتيد بي شك از رفتن مي

  دانستيد، اگر مي
  ها در سر دارند، براي تان چه

  .يدنگريست بي شك به پيرامون خويش مي
۶   

  .توانيد بهروزي را به چنگ آوريد بدانيد كه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۱ 

  يي روي سنگ داغ قطره
  

۱   
  رسد، خورشيد آسمان تابستان از راه مي
  تابد بر شما نيز مي

  آب، دماي دلچسبي دارد، و در اين آب گرم
  .كشيد شما نيز دراز مي

  زاران سر سبز در چمن
  ها، خيابان. هاتان را به پا كرديد خيمه

  جنگل،. سرودهايتان را شنيدند
  پس آيا. با آغوش باز، شما را پذيرا شد

  فقر به پايان رسيده است؟ بهروزي، گام پيش نهاده؟
  توانيد در امان باشيد؟ هاي شماست؟ مي آيا آينده در دست

  .تان بهتر خواهد شد؟ نه پس، جهان
  .ست روي سنگي داغ يي اين قطره

۲   
  آسمان. دپذير جنگل، رانده شده را مي

  زيبا
  هاي تابستاني آنان كه در خيمه. عبث درخششي دارد

  آنان كه در آب گرم. گاه ديگري ندارند كنند، منزل خانه مي
  كشند، دراز مي

  آنان كه . اند غذايي نخورده



۳۲ 

  شان را پيمايند، راه پيمايي ها راه مي در خيابان
  .دهند تنها براي يافتن كار ادامه مي

  .بهروزي گامي به جلو ننهاده. ن نرسيده استفقر، هنوز به پايا
  .توانيد در امان باشيد نمي. هاي شما نيست آينده در دست

  .تان اين چنين بهتر خواهد شد؟ نه پس جهان
  .ست روي سنگي داغ يي اين قطره

۳   
  كنيد؟ آيا تنها به آسمان درخشان بسنده مي

  آيا آب گرم، به شما، چيزي بيش خواهد بخشيد؟
  ، شما را نگه خواهد داشت؟آيا جنگل

  آيا ناني به چنگ خواهيد آورد؟ آرامشي خواهيد يافت؟
  .هاي شماست جهان، در انتظار خواست

  .تان جهان، نيازمند ناخشنودي شماست، و پيشنهادهاي
  .نگرد جهان با  آخرين اميدش به شما مي

  بايد بيش از اين خشنود باشيد، شما نمي
  .غيي روي سنگي دا با چنين قطره

  
  
  
  
  
  



۳۳ 

  زن مهربوني داشتم
  زن مهربوني داشتم

  .ترين زن دنيا خوشگل
  ي پياده نظام آمد و يه روز فرمانده

  !"پيش به سوي جبهه: "گفت
  كردم اونجا، من از چيزي دفاع مي

  .رفت زنم با ديگرون مي
  اين، براي من، ننگ بزرگي بود،

  .و نهايت بي شرمي
.  

  زنم توي دهن زنم مي
  .تونه بكنه م، كاري نميخشنونت نشون ميد

  رو ببينم اما اگه فرمانده
  .كنم هنوز كه هنوزه شلوارمو زرد مي

.  
  اگه همچو خر نفهمي نبودم

  كردم برا يه دفعه هم كه شده فكرشو مي
  شد، شايد بعضي چيزاش برام تحمل ناپذير مي

  .انداختم و شايد، دعوايي راه مي
.  

  :گفتم به فرمانده مي
  ي،تو به من اسلحه داد"

  .خوام تيراندازي كنم و حالا مي
  !"برو او جلو وايسا



۳۴ 

  ما را خطايي هست
  

  ."ما را خطايي هست: "تو بايد اين سخن را گفته باشي
  بدينگونه
  خواهي خويشتن را از ما جدا كني تو مي

.  
  اگر: "تو بايد گفته باشي
  چشمم آزارم دهد،

  ."آورم بيرونش مي
  خواستي اثبات كني بدينگونه تو مي

  داني خود را چنان به ما پيوسته مي كه
  كه انساني
  داند پيوسته مي
  خويشتن را

  .با چشم خويش
.  

  !اين، بسي نيكوست، اي رفيق
  اما بگذار كه ما نيز خاطر نشان كنيم

  كه در اين تصوير، انسان ماييم
  .و تو تنها، همان چشمي

  آدمي كي شنيده است كه چشمي
  خود را از انسان جدا كند؟



۳۵ 

  ز آن چشمگيرم كه ا
  .خطايي هم سرزده باشد

  پس،
  آن چشم، باز در كجا
  زندگي خواهد يافت؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۶ 

  ...هر بار همين كه 
  

  يازيم هربار، همين كه با جمعي به كاري سترگ دست مي
  هايي آشكار و طولاني دارد، كه رنج

  .گردد و ديگر باز نمي
.  

  .كشند زنند و فرياد مي آنان، برايش كف مي
  .كنند يي فاخر فرو مي را در جامهاو 

  .بندند، با دستمزدي گزاف و با او قرار دادي مي
.  

  شود و او، يك شبه، ديگرگون مي
  .نشيند چو مهماني مي بر مسند پيشين، هم

  .او ديگر، براي كاري دراز مدت، وقت ندارد
  كند، ديگر، با هيچ سخني، مخالفت نمي

  .)گير است چرا كه اين هم وقت(
  يابد ق و خويي نيك مياو، خل

  .شود و سخت نازك طبع مي
  خندد ي فاخر خويش مي زماني دراز به جامه

  گويد كه و بارها سخن از اين مي
  .خواهد اربابانش را بفريبد مي

  .)آنان موجوداتي كثيفند(
  .دانيم كه ديگر، با ما بودنش، چندان نخواهد پاييد اما، ما نيك مي



۳۷ 

  .شود گاه مردي از جمع ما گم مي آن
  گذارد، ما را با كار دشوارمان، تنها مي
  .نهد و در طريقت مرسوم، گام مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۳۸ 

  يي شنويم كه تو خسته مي
۱   
  خواهي با ما كار كني شنويم، كه تو ديگر نمي مي

  تواني فعاليت كني يي؛ ديگر نمي وا داده
  تواني بياموزي يي، ديگر نمي بسيار خسته

  يي از دست رفته
  .توان انجام كاري را از تو چشم داشت ديگر نمي
  :پس بدان

  .خواهيم ما اين همه را از تو مي
.  

  روي هنگامي كه خسته به خواب مي
  :ديگر هيچكس تو را بيدار نخواهد كرد و نخواهد گفت

  .برخيز كه غذاي تو آماده است
  چرا بايد غذا آماده باشد؟
  .تواني فعاليت كني هنگامي كه تو ديگر نمي

  .يي خواهي افتاد در گوشه
  :هيچكس تو را جستجو نخواهد كرد و نخواهد گفت

  ها بلوايي برپا شده است، و كارخانه"
  ."در انتظار تو هستند

  چرا بايد بلوايي برپا شده باشد؟
.  

  زماني كه مردي، تو را دفن خواهند كرد
  .ي خطاي تو باشد خواه نه خواه مرگ تو زاده



۳۹ 

  :گويي تو مي
  ."توانم ز جنگيدم؛ اما حال، ديگر، نميمدتي درا"

  :پس، گوش كن
  تو خواه خطاكار باشي خواه نه،

  .تواني بجنگي نابود خواهي شد هنگامي كه ديگر نمي
۲   

  توانم ديگر نمي. مدتي دراز اميدوار بودم: "گويي تو مي
  ."اميدوار باشم

  به چه اميد بسته بودي؟
  به اين كه جنگ، آسان است؟

  .نيست اين سخن، مقبول
  .انگاشتي بدتر است چه مي روزگار ما از آن

.  
  :روزگار ما چنين است

  .اگر ما كاري اَبر انساني انجام ندهيم، معدوميم
  اگر نتوانيم كاري كنيم كه هيچ كس از ما انتظار ندارد،

  .ييم از دست رفته
.  

  دشمنان ما منتظرند
  .تا خسته شويم

  هنگامي كه نبرد در شديدترين مرحله است
  ترين حال، جويان در خسته و جنگ
  ترند جوياني كه خسته جنگ

  .ي نبردند شكست خوردگان صحنه



۴۰ 

  حقيقت زندگي
  

۱   
  ي زندگي مردمان، زماني دراز، درباره

  .جوياي حقيقت شدم
  اين زندگي، بسي پيچيده است و به دشواري فهميدني

  سخت كوشيدم تا بفهمم، و سپس،
  .ا يافته بودمگونه كه آن ر حقيقت را گفتم، بدان

۲   
  چون حقيقت را گفتم؛ حقيقتي كه دريافتنش دشوار بود،

  .گفتند كه بسيار كسان، همان را مي -حقيقتي بود كلي
  .)يافتند و همه آن را تا بدان پايه دشوار نمي(
۳   

  اندك زماني پس از آن، گروهي بسيار
  هاي اهدايي آمدند با تپانچه

  -و كور كورانه تير انداختند
  ؛ به كساني كه از فقربه همه

  .كلاهي بر سر نداشتند
  به همه؛ به كساني كه

  ي آن گروه و اجير كنندگانشان درباره
  .حقيقت را گفته بودند

  .شان بيرون ريختند و آن گروه، اين همگان را از سرزمين



۴۱ 

  .از سرزميني كه، در سال چهاردهم، نيمه جمهوري بود
۴   

  تندي كوچك و ماشين مرا هم گرف آنان خانه
  .كه به زحمت به دست آورده بودم

  .)اثاث ديگرم را توانستم نجات بدهم(
۵   

  :گذشتم، با خود انديشيدم چون از مرز مي
  بيش از آن كه نيازمند خانه باشم، محتاج حقيقتم؛

  از آن پس،. اما به خانه نيز نيازمندم
  براي من چون خانه و ماشين است" حقيقت"

  .و آن را از من گرفتند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۲ 

  اميد بستگان
  

  ييد؟ به چه اميد بسته
  به اين كه كَران، به سخنان شما گوش بسپارند؟

  آزمندان
  به شما چيزي ببخشند؟

  تان، به شما غذايي بدهند؟ ها به جاي دريدن گرگ
  و ببرهاي درنده

  به مهرباني از شما دعوت كنند
  هايشان را بكشيد؟ كه دندان

  ييد؟ به اين اميد بسته
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۳ 

  در ستايش آموختن
  

  ترين چيزها را يادبگير، ساده
  براي آنان كه بخواهند يادبگيرند

  هرگز دير نيست
  الفبا را يادبگير، كافي نيست، اما

  !مگذار دلسردت كنند! آن را ياد بگير
  .چيز را بايد بداني تو همه! دست به كار شو

  .تو بايد رهبري را بدست گيري
.  

  !گيركه در تبعيدي، يادب اي آن
  !اي آن كه در زنداني، يادبگير

  !يي، يادبگير اي زني كه در خانه نشسته
  !اي انسان شصت ساله يادبگير
  .تو بايد رهبري را بدست گيري

.  
  !خانماني، در پي درس و مدرسه باش كه بي اي آن
  !لرزي، چيزي بياموز كه از سرما مي اي آن
  .ست خود سلاحياين، ! كشي، كتابي بدست گير كه گرسنگي مي اي آن

  .گيري تو بايد رهبري را بدست
.  

  !اي دوست، از پرسيدن شرم مكن



۴۴ 

  .ات كنند مگذار كه با زور، پذيرنده
  !خود به دنبالش بگرد

  اي چه را كه خود نياموخته آن
  .داني انگار كن كه نمي

  !صورت حسابت را خودت جمع بزن
  .اش اين تويي كه بايد بپردازي

  روي هر رقمي انگشت بگذار
  اين، براي چيست؟: و بپرس

  .تو بايد رهبري را بدست گيري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۴۵ 

  ...در ستايش 
  .رود بيدادگري، اين زمان، با گامي استوار پيش مي

  .كنند گران، خود را براي صد قرن، تجهيز مي ستم
  ."ماند چنين كه هست مي: "دهد زور، قول مي

  جز صداي فرمانروايان ستمگر
  .افكند هيچ صدايي طنين نمي

  ."كنم اينك، تازه من آغاز مي: "دارد و در بازارها، استثمار بانگ بر مي
  :گويند اما از استعمار شدگان، اكنون، بسياري مي

  ."خواهيم، هرگز شدني نيست چه ما مي آن"
.  

  ."هرگز: "يي، مگو اگر زنده
  .هيچ يقيني را يقين نيست

  .ماند چنين كه هست، نمي
  گران، از ستمپس 

  .ستمديدگان سخن خواهند گفت
  "هرگز؟: "چه كسي را ياراي آن است كه بگويد

  يابد؟ از كيست كه استعمار، دوام مي
  از ما                                                    
  شود؟ باز هم از كيست كه استعمار، معدوم مي

  از ما                                                                   
  يي، برخيز اگر از پاي افتاده

  !يي، باز بجنگ اگر شكست خورده
  توان بازش داشت؟ كس كه جايگاه خويش را شناخت، چگونه مي آن

  چرا كه شكست خوردگان امروز، فاتحان فردايند
  .شود تبديل مي" هم امروز"به " هرگز"و 



۴۶ 

  ۱۹۳۳آلمان 
  ويمگ من از ننگ خويش سخن مي

  .هايشان بگويند باشد كه ديگران از ننگ
  !اي آلمان، مادر رنگ باخته

  چگونه آلوده به لجن،
  يي، در ميان مردم نشسته

  و در جمع آلودگان تر دامن
  بيش از ديگران، چشم گيري؟

.  
  تر است، از پسرانت، آن كه درمانده

  .از پاي در آمده
  .اند و فرزندان ديگرت به روي او دست بلند كرده

  .دانند و اين را، اينك، همه مي
.  

  هايي چنين بر افراشته، با دست
  برافراشته، به روي برادر،

  گذرند شرمانه از برابر تو مي اكنون بي
  .خندند ات مي و در چهره

  .دانند اين را، همه مي
.  

  ات در خانه
  پردازند، ايشان، عربده كشان، دروغ مي

  اما حقيقت



۴۷ 

  .بايد خاموش بماند
  ست؟آيا چنين ني

.  
  ستايند؛ اما گران تو را مي ي ستم چرا همه

  شمرند؟ ستمديدگان، خطاكارت مي
  منفور غارت شدگاني؛ اما
  ستايند غارتگران، نظامي را مي

  !ات برپا شده است كه در خانه
.  

  بينند اينك، همه مي
  كني، ات را پنهان مي ي پيراهن به خون آغشته گوشه

  كه آغشته به خون عزيزترين
  .تفرزند اس

.  
  ات هاي عربده جويانه شنيدن سخنراني

  رسد ي تو به گوش مي كه از خانه
  .اندازد آدمي را به خنده مي
  برد بيند، دست به دشنه مي اما آن كه تو را مي

  .يي روبرو شده است گويي با درنده
.  

  !اي آلمان، مادر رنگ باخته
  پسرانت چه بر سرت آوردند

  يي كه در ميان مردم نشسته
  دلقك يا دهشت؟چون  هم



۴۸ 

  بخشي از يك شعر
  

  جهان را بهتر ساختيد،
  جهان بهتر را بهتر سازيد

  .و رهايش كنيد
.  

  جهان را بهتر و راستي را
  كامل كرديد،

  تر سازيد راستي كامل را كامل
  .و رهايش كنيد

.  
  ها را راستي را كامل كرديد و آدم

  از نو ساختيد،
  انسان نو ساخته را از نو بسازيد

  .كنيدو رهايش 
  

  
  
  
  
  
  
  



۴۹ 

  نيكي را چه سود؟
۱  

  نيكي را چه سود
  شوند، هنگامي كه نيكان، درجا سركوب مي

  و هم آنان كه دوستدار نيكانند؟
.  

  آزادي را چه سود
  هنگامي كه آزادگان، بايد ميان اسيران زندگي كنند؟

.  
  خرد را چه سود

  آورد، هنگامي كه جاهل، ناني به چنگ مي
  ست؟كه همگان را بدان نياز ا

۲  
  به جاي خود نيك بودن، بكوشيد

  چنان ساماني دهيد، كه نفس نيكي ممكن شود
  يا بهتر بگويم

  .ديگر به آن نيازي نباشد
.  

  به جاي خود آزاد بودن، بكوشيد
  چنان ساماني بدهيد، كه همگان آزاد باشند

  و به عشق ورزي به آزادي نيز
  .نيازي نباشد

.  

  به جاي خود خردمند بودن، بكوشيد



۵۰ 

  ان ساماني دهيد، كه نابخرديچن
  براي همه و هركس
  .سودايي شود بي سود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۱ 

  آموزد آن كس كه مي
  گاه، روي صخره، نخست، روي شن بنا كردم، و آن
  و زماني كه صخره فرو ريخت

  .دگربار، بر هيچ بنا نكردم
  و باز، بارها بر هر چه پيش آمد، بر شن و صخره

  اماچند باره بنا كردم؛ 
  .آموخته بودم

.  
  به كساني نامه سپردم

  كه دورش انداختند؛ اما نامه را كساني باز آوردند
  .آورم كه به حسابشان نمي

  .جا بود كه آموختم آن
.  

  .كردند دادم، بدان عمل نمي طرحي مي
  يافتم و به هنگام بازگشت، در مي

  كه طرح، نادرست بوده است، و درست آن
  .عمل شده است

  .ختمباز هم آمو
.  

  ها، به دوران تيرگي زخم
  سخت جان فرسايند
  تنها مرگ است: "گفتم اما من هميشه مي

  ."آموزد كه مرا هيچ چيز نمي



۵۲ 

  با گچ بر ديوار نوشته شده
  

  :با گچ بر ديوار نوشته شده
  ."ها، جنگ طلب هستند آن"

  و آن كه اين را نوشته
  .خود اكنون، در ميدان جنگ، از پاي در آمده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۵۳ 

  جنگي كه در خواهد گرفت
  

  جنگي كه در خواهد گرفت
  پيش از آن،. نخستين جنگ نيست

  .هاي ديگري نيز بوده است جنگ
  گاه كه جنگ پيشين به پايان رسيد، آن

  .پيروزمندان بودند و شكست خوردگان
  شكست خوردگان،

  .كشيدند، و پيروزمندان نيز گرسنگي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۵۴ 

  ي سوزان خانه بودا و مثال
  

  گوماتا بودا،
  كه ما در آن -ي آز را شناخت سرچشمه

  :آموخت، و فرمود -ييم فرو رفته
  ي آرزوها را از خويش بزداييم، و چنين، همه"

  ."بگراييم -ناميد كه آن را نيروانا مي -آرزو، به فنا بي
  :روزي شاگردانش پرسيدند

  مخواهي اين فنا چگونه است، اي استاد؟ ما همه مي"
  فرمايي؛ اما بگو، ي آرزوها را از خويش بزداييم، آن سان كه تو مي تا همه

  پيونديم، آيا اين فنا، كه ما به آن مي
  هاست؟ ي آفريده به مفهوم وحدت با همه

  بال، به نيمروز، در آب خفتن، با پيكري سبك
  بي انديشه، تن آسان، در آب رها شدن،

  يا به خواب رفتن،
  رو انداز خود را مرتب توان كردن،نه چندان هشيار، كه 

  و شتابان به خواب رفتن، آيا اين فنا،
  فنايي نيك و شادي بخش است؟

  ست يا فقط عدمي
  "تنها، سرد، تهي و پوچ؟

  :سپس، دل آزرده گفت. بودا، مدتي دراز خاموش ماند
  ."تان را پاسخي نيست پرسش"



۵۵ 

  گاه، كه شاگردان پرسنده رفته بودند اما پسين
  ا زير درخت زندگي، نشسته بودهنوز بود

  و براي ديگران
  -ها كه نپرسيده بودند آن -

  :آورد مثال زير را مي
  يي ديدم به تازگي، خانه"

  .سوخت كه مي
  .كشيد و از بامش شعله سر مي
  پيش رفتم و دريافتم

  .كه هنوز، كساني در آنند
  از آستانه، ايشان را صدا زدم،

  و خواستم .كه بام خانه را آتش در گرفته است
  هر چه زودتر بيرون آيند؛ اما ايشان

  .گويي شتابي ندارند
  :سوخت، پرسيد يكي، كه گرما ابروانش را مي

  بارد؟ مگر بيرون چگونه است؟ آيا باران نمي"
  "توان يافت؟ يي ديگر مي وزد؟ آيا خانه آيا باد نمي
  .گونه، سخناني چند و از اين

  :از آن مكان برگذشتم، و انديشيدم
  .ان بايد بسوزند تا از پرسش باز ايستنداين

  !راستي را، اي دوستان
  كسي كه زمين، در زيرپايش هنوز چندان سوزان نيست



۵۶ 

  ماند، كه آن را با رغبت با هر زمين ديگري تعويض كند؛ و در آن، بر جاي مي
  ."او را چيزي براي گفتن ندارم

.  
  .چنين بود گوماتا بودا

  ي، سر، گرم نتوانيم كرد،اما ما كه ديگر با هنر بردبار
  ييم بل به هنر نابردباري گراييده

  هايي چند راه
  آموزيم نهيم، و آدميان را مي براي اين جهان پيش مي

  .هاي بشري رها سازند تا خود را از رنج
  ما، براي ايشان، كه 

  زير تيرباران بلاي سرمايه
  :پرسند هنوز لجوجانه مي

  ارمان راه نيافت،چه شد كه ما نينديشيديم، و به پند"
  كه پس از رستاخيز،
  "مان چه خواهد آمد؟ انداز و لباس مهماني بر سر حساب پس

  .چندان سخني براي گفتن نداريم
  
  
  
  
  
  



۵۷ 

  هاي يك كارگر با سواد پرسش
  

  را بنا كرد؟" تب: "ي  چه كسي شهر هفت دروازه
  .ها، نام فرمانرواياني آمده است در كتاب

  ها را به دوش كشيدند؟ گآيا فرمانروايان، تخته سن
  و بابل را كه چندين و چند بار ويران شد،

  چه كسي باز ساخت؟
  بردند؟ خود در كدام خانه به سر مي" ليما"هاي شهر زرين  فعله

  در آن شب كه ديوار بزرگ چين
  تمامي گرفت، بنايانش به كجا رفتند؟ روم بزرگ،

  ها را برپا داشت؟ چه كسي آن. هاست پر از تاق نصرت
  و قيصرها بر چه كساني پيروز شدند؟

  آيا بيزانس پر آوازه، براي ساكنانش، فقط قصر داشت؟
  يي در آتلانتيس افسانه

  حتي در آن شب كه دريا به كامش كشيد،
  .كشيدند به دريا افتادگان، بر سر بردگان خود نعره مي

.  
  آيا اسكندر جوان، هند را تسخير كرد؟

  به تنهايي؟
  ا در هم كوبيد،ها ر "گُل"قيصر كه 

  حتي آشپزي هم به همراهش نبود؟
  فيليپ اسپانيايي، به هنگامي كه ناوگانش



۵۸ 

  .غرق شد، گريست
  جز او، آيا هيچ كس گريه نكرد؟

  .هاي هفت ساله پيروز شد فردريك دوم در جنگ
  آيا هيچكس در اين پيروزي، سهمي نداشت؟

.  
  .بر پيشاني هر ورقي، يك پيروزي

  پخت؟ را مي ها چه كسي شام پيروزي
  .هر ده سال، مردي بزرگ

  پرداخت؟ ها را مي چه كسي هزينه
.  

  .اين همه روايت
  .اين همه پرسش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۵۹ 

  قالي بافان گويون بولاق
۱  

  بارها ستايش شده است
  .رفيق لنين
  .سازند هاي نيم تنه و تمام قد از او مي مجسمه

  .نهند، و بر كودكان نيز نامش را بر شهرها مي
  خوانند، ها مي ي زبان يي به همهها خطابه

  ها ها و ميتينگ در انجمن
  از شانگهاي تا شيكاگو،
  .براي بزرگداشت لنين

يي كوچوك در  دهكده -اند، قالي بافان كويون بولان اما اين چنين او را ارج داشته
  :جنوب تركمنستان

  جا هستند، بيست قالي باف، شب هنگام، در آن
  محقرشاناز تب، لرزان؛ و از كارگاه 

  .كشد تب، زبانه مي
  گندنايي. ايستگاه راه آهن از انبوه پشه پوشيده است

  خيزد؛ مردابي كه پشت از مرداب بر مي
  .گورستان قديمي ده است

.  

  اما قطاري كه
  آورد، هر دو هفته يك بار، آب آشاميدني و توتون مي

  :آورد كه خبر مي
  .روز  بزرگداشت رفيق لنين نزديك است



۶۰ 

  ون بولاق،و مردم گوي
  گيرند مردم فقير، قالي بافان، تصميم مي

  يي از رفيق لنين ي نيم تنه كه مجسمه
  .در دهشان برپا دارند

  به هنگام گردآوري پول براي مجسمه،
  آيند مردم ده، لرزان از تب، مي

  اند و چند كوپك پولي را كه دشوار، به دست آورده
  .دهند هاي لرزان، مي با دست

  ارتش سرخ، از" استپاگامالف"
  بيند، شمرد، و به دقت مي مي -در نهايت امانت -ها را پول

  فداكاري ايشان را براي بزرگداشت لنين
  شود؛ شاد مي و دل

  .بيند هاي لرزان را نيز مي اما او، دست
  :كند و ناگهان، پيشنهاد مي

  با پولي كه براي مجسمه گرد آمده، نفت بخريد
  و روي مرداب پشت گورستان بريزيد،

  هاست، مردابي كه زادگاه پشه
  .هايي كه تب آفرينند پشه
  كنيم سان، در گويون بولاق، مبارزه مي بدين

  نهيم، روان آن رادمرد، گونه ارج مي و بدين
  رفيق لنين را،

  .كه هرگز فراموش نخواهد شد
.  



۶۱ 

  .در روز بزرگداشت -ها بر اين كار مصمم شدند آن
  هاي كهنه، سطل

  پرشده از نفت سياه را
  كي از پي ديگريي

  به مرداب بردند
  .و مرداب را با نفت پوشاندند

.  

  بدين گونه در خدمت خويش بودند،
  .نهادند همچنان كه لنين را ارج مي

  .رساندند ستودند و به خويش سود مي و او را مي
  .پس، ايشان، خواست آن مرد را فهميده بودند

۲   

  شنيديم كه چگونه مردم گويون بولاق
  گاه، به هنگام شب، نهادند، و آنلنين را ارج 

  پس از آن كه نفت را بر مرداب ريختند
  مردي از جمع به پا خاست و خواست

  كه تابلويي در ايستگاه راه آهن نصب شود،
  و بيان كند، تمامي ماجرا را

  تغيير نقشه و تبديل
  كني تب ي لنين را به ريشه نيم تنه
  ي چند تُن نفت وسيله

  .بزرگداشت لنينو اين همه را، به قصد 
.  

  .اين كار را نيز كردند
  .و تابلو، آويخته شد



۶۲ 

  كرد به خاطر مرگ آن كس، كه براي صلح مبارزه مي
  

  كه تسليم نشد آن
  .نابود شده است

  و آن كه نابود شد،
  .خود را تسليم نكرده بود

.  
  دهان هشدار دهنده
  پر از خاك شد،
  و ماجراي خونين،

  .آغاز
  بر مزار رفيق صلح

  .كوبد بازان پاي ميفوج سر
.  

  پس آيا مبارزه بيهوده بود؟
.  

  اما، مبارزي كه نابود شد
  جنگيد به تنهايي نمي
  و دشمن، هنوز

  .پيروز نشده است
  
  

  



۶۳ 

  مناجات دهقان با گاو
  

  .)سال پيش از تاريخ اروپايي ۱۴۰۰از يك آواز دهقاني مصر، (
  كش ملكوتي، اي گاو بزرگ، خيش

  !آرام باش، صاف شخم بزن
  !شيارها را در هم مريز! من جان

  !روي، اي رهياب، هوي تو پيش مي
  .ات را خرد كنيم ييم تا علوفه ما خم شده

  !قدر آور گران اكنون آرام باش، و علفت را بخور، اي نان
  !ي شيارها مباش؛ بخور و به هنگام خوردن، در انديشه

  براي آغلت، اي نگهبان خانواده،
  .كشيم مي عرق ريزان، الوارها را بر دوش

  .خوابيم و تو در خشكي ما در مكاني مرطوب مي
  !كردي، اي پيشگام محبوب ديروز، سرفه مي

  .ما از خود بي خود شديم
  خواهي نكند كه مي

  !پيش از بذر افشاني، سقط شوي، اي سگ ملعون
  
  
  
  
  

  



۶۴ 

  دوران تيره
  

  .برم به راستي كه در دوراني تيره به سر مي
  نمايد ي ميسخن از سر صفا گفتن، نابخرد
  .ست پيشاني صاف، نشان بي حسي

  خندد آن كه مي
  خبر هولناك را

  .هنوز نشنيده است
  اين چه دوراني است

  كه سخن گفتن از درختان،
  ست؟ بيش و كم جنايتي

  .شمار است چرا كه سخن گفتني چنين، دم فروبستن در برابر جنايات بي
  سپرد، آن كه آرام در خيابان راه مي

  ه در نيازند،براي دوستانش ك
  .ديگر دست يافتني نيست

  :اين حقيقتي است
  آورم؛ چه را كه خود نياز دارم، به چنگ مي هنوز، من آن

  .اما باور كنيد، اين فقط تصادف است
  دهد كنم، اين حق را به من نمي چه مي هيچ از آن

  .كه خود را سير سازم
  اگر بخت از من روي بگرداند،. (به تصادف، ايمنم

  .)ام هاز كف رفت



۶۵ 

  .زماني كه داري، بخور، بنوش، و شادباش: گويند مي
  توانم بخورم و بياشامم اما چگونه مي
  دانم هنگامي كه مي

  ست چه را كه خوردني آن
  ام، يي ربوده از دست گرسنه

  .يي، به ليوان آب من محتاج است و تشنه
  .شامم خورم و مي با اين همه، مي

  .بودم اي كاش خردمند مي
  :ي قديمي، خرد چنين آمده استها در كتاب

  هاي جهاني، دور نگه داشتن، و عمر كوتاه را خود را از كشمكش"
  تهي از ترس به سر آوردن،
  بدي را با نيكي پاداش دادن،

  آرزوها را بر نياوردن، بل فراموش كردن،
  ."شود خردمندي ناميده مي
  .اين همه را من، نتوانم

  .برم يبه راستي كه در دوراني تيره به سر م
.  

  در عصر آشوب به شهرها آمدم،
  .راند به هنگامي كه گرسنگي، فرمان مي

  در روزگاران طغيان به ميان مردم آمدم،
  .و به شورش ايشان پيوستم
  روزگارم چنان سپري شد



۶۶ 

  .كه در اين جهان نصيبم بود
  .كشيدم ها دراز مي براي خفتن، در كنار جاني

  .انگاشتم عشق را بي اهميت مي
  .نگريستم ت را بي حوصله ميو طبيع

  روزگارم چنان سپري شد
  .كه در اين جهان نصيبم بود

  .رسيد ها به مرداب مي ي من، خيابان در زمانه
  .داد و زبان، مرا به جلادان لو مي
  انديشيدم كه تواناييم اندك بود؛ اما مي

  فرمانروايان، بي من،
  .نشينند استوار بر مسند مي

  روزگارم چنان سپري شد
  .در اين جهان نصيبم بود كه

  نيروها ناچيز،
  .و هدف، بس دور

.  
  گرچه هدف، به خوبي پديدار بود؛ اما

  .نمود دست يافتني نمي
  روزگارم چنان سپري شد

  .كه در اين جهان نصيبم بود
.  

  شما، شمايي كه از اين موج، كه ما را



۶۷ 

  آوريد، به كام خود كشيد؛ سر بر مي
  يدگوي هاي ما سخن مي اگر از سستي
  ي ما از دوران تيره

  -كه خود، در فراسوي آنيد -
  .نيز سخني بگوييد

  .با وجود اين، ما بيش از كفش، كشور عوض كرديم
  رفتيم،

  ي نبردهاي طبقاتي، سرخورده از هنگامه
  .بي هيچ شورشي -به جايي كه فقط بيداد بود

  :و ما هنوز باور داريم
  گسلد، نفرت، بر ضد دنائت لگام مي

  ضد بيداد، و خشم، بر
  !كند؛ اما دريغا فرياد را رساتر مي

  ي زمين را به خاطر مهر خواستيم پهنه ما كه مي
  بگشاييم،

  .خود نتوانستيم مهربان باشيم
  اما، شما، اگر در منزلگاهي هستيد

  كه انسان، ياور انسان است،
  از ما به تأمل

  !ياد كنيد
  
  



۶۸ 

  تآتر، كارگاه رؤياها
  

  تآتر، براي بسياري،
  .پرورش رؤياهاست كارگاه

  .شما بازيگران، فروشندگان مواد مخدريد
  ي تاريك شما در تماشاخانه

  شود انسان، به فرمانروا بدل مي
  دهد، خطر، كرداري قهرماني نشان مي و بي
  .ي خويش يا شريك غم خويش شيفته

  اند، و ديگران، چون پناهندگاني بامنگيِ شادمانه، نشسته
  .روزمرههاي زندگي  غافل از دشواري

  هاي بسيار را به چيره دستي افسانه
  سان كه نشاط درونيِ ما بافيد، آن به هم مي

  .شود برانگيخته مي
  و در اين راه،

  .گيريد رويدادهايي از جهان واقع را به كار مي
  ي نمايش از راه برسد، و هنوز آري، اگر كسي در نيمه

  صداي زندگي معمول، در گوشش باشد،
  و هنوز هشيار؛

  ي نمايش شما صحنه بر
  جهاني را كه دمي پيش، از آن جدا شده

  .شناسد به دشواري باز مي



۶۹ 

  ي شما بيرون آيد و سرانجام، چون از تماشاخانه
  يابد انسان درمانده را باز مي

  نه فرمانروايان را و نه جهان را
  .يابد و از آن پس، راه خود را در زندگيِ واقع، نمي

  .پندارند نه ميبسياري، اين كار را معصوما
  با چنين پستي و يكنواختيِ زندگي،: گويند اينان مي

  .ما را همين رؤيا خوش است
  رؤيا، چگونه اين همه را تحمل توانيم كرد؟ بي

  شود تآتر شما كارگاهي مي! بدينگونه، اي بازيگران
  آموزد كه آدمي در آن تحمل پستي و يكنواختي زندگي را مي

  و تأسف از فداكاري را،
  .تي تأسف از همدردي با خويشتن راو ح

  دهيد شما جهاني نادرست را نشان مي
  آميزيد، پروا، آن را در هم مي و بي
  .آيد سان كه در رؤيا پيش مي آن

  دگرگون از آرزوها،
  .ها واژگونه از ترس
  !شيادان بيچاره

  
  
  
  



۷۰ 

  نيكان ي  محاكمه
  .ييم آ؛ شنيده پيش

  .تو نيك انساني هستي
  سان كه آن نتوان تو را خريد،

  آذرخش خانه برانداز را،
  .توان نيز نمي

  .يي، پايداري بر آن چه گفته
  يي؟ چه گفته

  .گويي ي خويش را مي راستگويي، و عقيده
  كدام عقيده؟

  .دلاوري
  به كدامين پيشگاه؟

  .خردمندي
  به نزد كدامين كس؟

  .ي سود خود نيستي در انديشه
  خواهي؟ سود چه كسي را مي

  .تو، رفيقي خوبي
  آيا نيك انساني نيز هستي؟

.  
  مانيم ما مي: اكنون، گوش فرا دار

  تو دشمن مايي، و از اين رو،
  اينك، بر سر آنيم كه نابودت كنيم؛ اما به خاطر شايستگي



۷۱ 

  و خصال نيكت،
  تو را در پاي ديواري خوب،

  هاي خوبي از تفنگي خوب، با گلوله
  .كنيم تيرباران مي

  .سازيم مدفونت ميو با بيلي خوب، زير خاكي خوب، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷۲ 

  سرود نمايشنامه نويس
  

  ام؛ دهم آن چه را كه ديده من نمايشنامه نويسم، و نشان مي
  دهم كه در بازار نشان مي

  .شود انسان، چگونه خريد و فروش مي
  .دهم، منِ نمايشنامه نويس اين را نشان مي

.  

  روند ميچگونه آنان، با نيتي در سر، در اتاقي، به سوي هم 
  با باتون يا با پول
  .كشند ايستند و انتظار مي ها مي ي خيابان چگونه در حاشيه

  .نهند چگونه از براي هم، دام مي
  با اميد بسيار،

  گذارند چگونه با هم قرار ديدار مي
  زنند چگونه يكديگر را به دار مي

  ورزند چگونه به هم، عشق مي
  كنند چگونه از غنائم خود دفاع مي

  .خورند ميچگونه 
  .دهم ها را نشان مي اين

.  

  خوانند، هايي را كه با آن، يكديگر را مي واژه
  .دهم گزارش مي

  گويد، چه را كه مادر، به فرزند مي آن
  .دهد فرماني را كه كارفرما به كارگر مي



۷۳ 

  بار، هاي پر تمنا، خشونت ي واژه همه
  التماس آلود، آميخته به سوء تفاهم،

  ،دروغ آميز، نابخردانه
  .خوش آيند و رنج آور

  .دهم اين همه را، من، گزارش مي
.  

  بينم من، ريزش برف سهمناك را مي
  .آيند هايي را كه پيش مي و زلزله
  اند بينم كه راه را بسته هايي را مي كوه

  گر را، و رودهاي طغيان
  اما برف سهمناك، كلاه بر سر دارد

  ها، پول در جيب دارند و زلزله
  اند هاي حمل و نقل ساختهها را ابزار و كوه

  .دهند و رودهاي طغياني، به پاسبانان فرمان مي
  .دارم از اين همه، پرده بر مي

.  

  بينم نشان دهم، براي آن كه بتوانم آن چه را كه مي
  كاوم، شكلِ زندگيِ ديگر ملل را مي

  .و روزگاران پيشين را
  ام، هايي را به دقت رونويسي كرده نمايشنامه
  ام، ام، و به خاطر سپرده ا آزمودهها ر و فن آن
  .ام را توان بود جا كه انديشه تا آن

  تصوير مالكان بزرگ را



۷۴ 

  ها آموختم؛ ي انگليسي از روي نمونه
  :هاست تا سروري خويش را بيش، بگسترند ثروتمنداني كه جهان به خدمت آن

  هاي مروج اخلاق را، اسپانيايي
  ها، استادان عواطف زيبا را، هندي
  هاي خانواده آفرين را، چيني

  .ي آدميان را در شهرها، كاويدم و سرنوشت هزار گونه
  در دوران من،

  ها و شهرها منظر خانه
  شد، چنان شتابناك دگرگون مي

  كه يك سفر دو ساله، و بازگشت،
  .چون سفري به شهري ديگر بود

.  

  هاي انبوه آدميان و توده
  در زماني كوتاه
  .ردندشان را دگرگون ك ظاهر زندگي

  و ديدم
  رفتند كارگراني را كه از در كارخانه به درون مي

  و، در بس بلند بود؛
  .شدند آمدند، بايستي خم مي اما زماني كه بيرون مي

  :گاه به خود گفتم پس آن
  .شود، و فقط در زمان خود، پايدار است همه چيز دگرگون مي

  .اش را بخشيدم چنين شد، كه به هر تماشاگهي، نشان ويژه
  و بر ديوار هر كارخانه



۷۵ 

  ي خاص آن را زدم، و هر خانه، داغ صحنه
  .كند تا بشناسد سان كه چوپان، حيوان را داغدار مي به همان

  شد هايي كه گفته مي و بر جمله
  اش را بخشيدم، نشان ويژه

  .تا شعار گونه شدند
  زند آدمي، بر هر چيز فنا پذير، نشاني خاص مي

  .تا از ياد نرود
.  

  ي كار پوشيده كه آن زن جامه چه را آن
  گفت، ها مي ها خم شده، در اين سال و بر روي شبنامه

  چه را كه سفته بازان كلاه پشت سر نهاده، و آن
  ديروز، به حسابداران خويش،

  گفتند به اشاره مي
  نيز، با نشان گذرا بودن
  و با سالِ نگارششان

  .مشخص كردم
.  

  م؛همه چيز را، اما، به دست حيرت سپرد
  :ها را ترينِ آن حتي مطمئن

  اين را كه مادر، پستان به دهان بچه نهاد،
  .چنان گزارش دادم، كه هيچكس باور نخواهد كرد

  يي بست اين را كه دربان، در به روي سرما زده
  .چنان، كه تا كنون هيچكس نديده است



۷۶ 

  به سربازان آلماني در شرق
  

۱  
  اگر من به همراه شما بودم،! برادران

  هاي شرق، يكي از شما بودم، دشت -رفدر ب
  هاي آهنين، يكي از شما هزاران، ميان ارابه

  بي شك،: "گوييد سان كه شما مي گفتم آن مي
  ."جا، راهي به منزل باشد بايد از آن

.  
  !اما برادران، برادران عزيز

  در زير كلاه خود، در زير جمجمه،
  جا، آن از: "دانيد سان كه شما مي دانستم، آن به يقين مي

  ."راهي به منزل نيست
.  

  ي جغرافياي دبستاني، بر روي نقشه
  ،سمولنسكراه 

  تر نيست؛ اما از انگشت كوچك پيشوا بزرگ
  ها، راه دور است دشت -بر روي برف

  .بسيار بسيار دور
  ماند نه تا ابد؛ برف، تا بهار مي

  ماند، و تا بهار نيز اما انسان تا ابد نمي
  .آورد دوام نمي



۷۷ 

.  
  .دانم ن بايد بميرم، اين را ميپس م

  ي يك دزد بميرم، مردن، در پيراهن قاتل، بايد در جامه
  بسان يكي از بسياران، يكي از هزاران،

  .شكار شده همچون دزد، مضروب، همچون قاتل
۲   

  اگر من به همراه شما بودم،! برادران
  پيمودم، هاي يخ راه مي و با شما در دشت

  چرا: "پرسيد ا ميگونه كه شم پرسيدم، آن مي
  ام، و از كجا جا آمده به اين

  "توان جست؟ راهي به منزل مي
.  

  ام؟ ي دزد را به بر كرده چرا جامه
  ام؟ چرا پيراهن قاتل را پوشيده
  .اين كه از گرسنگي نبود

  .اين كه براي شوق به كشتار نبود
  يي بودم تنها بدين سبب كه برده
  و به من نويد داده شد،

  .سوختن شدم رهسپار كشتن و
  و اكنون بايد شكار شوم،

  .و اكنون بايد مضروب
۳   



۷۸ 

  چرا كه همچون دزدي
  قدم به سرزمين آرام دهقانان و كارگران نهادم،
  .كه سرزمين نظم عظيم و سازندگي مدام بود

  به دليل لگد كوب كردن و درهم ريختن كشت و كشتزارها،
  ها، ها، آسياب به يغما بردن كارگاه

  در هزاران مدرسه،قطع كردن درس 
  هاي خستگي ناپذير شوراها، مختل كردن جلسه

  اكنون بايد بميرم، همچو موشي
  .كه به دام دهقاني افتاده است

۴  
  زمين،

  از وجود من، پاك خواهد شد،
  يي به انجام رسد، از منِ جذامي، تا تجربه

  -ها از براي من، و براي تماميِ زمان
  كه چگونه بايد رفتار كرد

  و قاتلانبا دزدان 
  .با نوكران دزدان و قاتلان

۵  
  اينان، مگر كودكاني ندارند؟: گويند جا، مادران مي در آن
  پدرند؟  اينان، مگر بي: گويند جا، كودكان مي در آن

  .گويند ست كه هيچ چيز نمي هايي جا، تپه و در آن
۶  



۷۹ 

  و من ديگر نخواهم ديد
  ام؛ سرزميني را كه از آن آمده

  هاي جنوب را  و نه كوهستان ياباوارهاي  نه جنگل
  نه دريا، نه مرغزارهاي مرزي، و نه خيش را

  ها را ي سرزمينِ فرانك نه تاكستان كنار رودخانه
  نه تيرگي فلق و نه نيمروز را

  رسد يي را كه شب از راه مي و نه آن لحظه
  ام شده  نه شهرها، و نه شهري را كه در آن زاده

  قكها، نه آن اتا نه نيمكت كارگاه
  .و نه صندلي را

  .اين همه را ديگر نخواهم ديد
  آن كس كه با من سفر نكرد،
  .همه چيز را دگربار خواهد ديد

  و من و تو
  ي زنان و مادران را خواهيم شنيد نه ضجه

  وزد هاي شهر مي نه نفير باد را كه بر روي دودكش
  .ي دلپذير شهر، يا سخنان تلخ را نه همهمه

۷   
  در نيمه راه زندگي،بلكه من خواهم مرد، 

  منفور، مطرود،
  .جنگ افزارِ راهبردي مجنون

  نياموخته، جز در آخرين ساعت



۸۰ 

  نيازموده، جز به هنگام قتل
  .از ياد رفته، مگر از سوي قصابان
  من به زير خاكي دفن خواهم شد

  .كه آن را ويران ساختم
  آفتي كه از ميان رفتنش را زياني نيست،

  .بودآني در كنار گور من خواهد 
.  

  شود؟ جا چه چيز بار مي پس، در آن
  .يي خواهد گنديد چند من گوشت كه به زودي در بشكه

  شود؟ جا برداشت مي چه چيز از آن
  ي خشكي كه منجمد شده است، شاخه

  شود، مدفوعي كه به دور افكنده مي
  .بردش تعفني، كه باد مي

۸   
  اگر من اكنون به همراه شما بودم،! برادران
  زگشت به سمولنسكدر راه با

  و از سمولنسك به هيچستان،
  كنيد، سان كه شما احساس مي كردم، آن احساس مي

  ي جمجمه، دانستم، در زير كلاه خود، و در زير كاسه و مي
  كه بد، خوب نيست

  كه دو در دو، چهار است
  و هر كه به راه او برود، كشته خواهد شد؛



۸۱ 

  گر خونين به راه آن عربده
  .ه خونريزبه راه آن ابل

.  
  آن كس كه ندانست راه سمولنسك دراز است،

  بسيار بسيار دراز؛
  هاي شرق، سرد است، كه زمستان در سرزمين

  بسيار بسيار سرد،
  كه دهقانان و كارگران حكومت نو

  از خاكشان، و شهرهايشان دفاع خواهند كرد،
  .ي ما نابود شويم گونه كه همه آن
۹  

  ها، پها، در پس تو در فراسوي جنگل
  ها، ها و در خانه در خيابان

  ي معابر، ها، در حاشيه در زير بشكه
  به دست مردان، زنان و كودكان،
  در سرما، در شب، در گرسنگي

  -ي ما نابود خواهيم شد همه
  امروز، فردا، يا روز ديگر
  من، تو و فرمانده، همه

  جا آمده تا ويران سازد چه به اين ي آن و همه
  .بشر بنا شده چه را كه به دست آن

  .زيرا كه رنج بسيار بايد كشيد، تا زميني كاشته شود



۸۲ 

  يي بنا گردد عرق بسيار بايد ريخت، تا خانه
  يي كشيده شود الواري افكنده، نقشه

  .ديواري چيده، سقفي پوشانده شود
  .ها همه سخت كننده بود؛ اما اميد، سخت عظيم اين
۱۰   
  يي بود، جا، هزاران سال، همچون صخره آن

  .گاه، كارها، با دست آدمي آغاز شد و آن
  :ها اما پس از اين گفته خواهد شد، در تمامي قاره

  ي تراكتور را ويران كرد، ي تازه پايي كه كشتزارهاي راننده
  .شكست

  و دستي كه عليه اعمال سازندگان جديد شهرها از آستين بيرون آمده،
  .بريده شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۸۳ 

  هاليوود
  

  وزيهر بامداد، از پي ر
  روم، به بازار مي

  .خرند جا كه دروغ مي آن
  و اميدوار،

  خود را در صف فروشندگان،
  .دهم جاي مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۸۴ 

  ۱۹۴۵ -آلمان
  

  .در خانه، طاعون سياه
  .زا در بيرون، سرماي مرگ

  پس به كجا برويم؟
  .ريزد ماده خوك، مدفوع خويش بر غذا مي

  .ماده خوك، مادر من است
  !ن، مادر منمادر م... آه 

  كني؟ با من چه مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۸۵ 

  ...گاه كه شهرهايمان  آن
  

  گاه كه شهرهايمان به تلي از خاك بدل شده بود، آن
  ي جنگ قصابان، ويران شده

  .كمر همت بستيم تا دگر باره بناشان كنيم
  در سرما، در گرسنگي و در سستي

  هاي آهنينِ مملو از خاك را گاري
  ي گذشته، خود كشيديم همچون دوران تيره

  هايي عريان، آجرها را بيرون آورديم، با دست
  .تا فرزندانمان را براي بيگاري، به ديگران نفروشند

  گاه براي فرزندانمان، پس آن
  .ها را پاك روبيديم ها را بنا كرديم، و مدرسه مدرسه

  هاي گذشته پاك ساختيم، ها، از آلودگي و وجدان را هم براي قرن
  .رزندانمان خوب باشدتا براي ف

  
  
  
  
  
  
  
  

  



۸۶ 

  داستان ننه دلاور
  

  )قطعه شعري براي كودكان(
  يه وقت، يه مادر بود

  .ننه دلاور: گفتن كه بهش مي
  هاي سي ساله تمام كشور رو اون، توي جنگ

  .با خرده فروشي زير پا گذاشت
  .اون از جنگ ترسي نداشت

  .ي خودشو پر كنه خواس كيسه  فقط مي
  هم با خودش برد هر سه تا بچه شو

  .تا اونا چيزي گيرشون بياد
.  

  .پسر بزرگه كشته شد، چون نترس بود
  دومي هم جونشو از دس داد، واسه اين كه سر به راه بود

  و دخترش، قلب خيلي مهربوني داشت
  .وقتي كه گلوله اونو از پا انداخت

  
  
  
  
  
  

  



۸۷ 

  كنار جاده
  

  .)است" تعويض چرخ"عنوان آلماني اين شعر (
  .ام اده نشستهكنار ج

  .كند راننده، چرخي را عوض مي
  .اش نيستم آيم، دل بسته جا كه مي از آن
  .ام روم، نيز دل نبسته جا كه مي به آن

  پس چرا ناشكيبا،
  نگرم؟ عوض كردن چرخ را مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۸۸ 

  دود
  

  .يي كوچك كنار درياچه، در زير درختان، خانه
  .خيزد از بامش دود بر مي

  خاست، مياگر دودي بر ن
  .بار بود چه اندوه

  .درياچه، درختان، و آن خانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۸۹ 

  غم تو
  .غم تو غم من بود
  .غم من، از آن تو

  تو اگر هيچ شادي به همراه نداشتي
  .من، خود هيچ نداشتم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۹۰ 

  ها دگرگوني
  

۱   
  .و من، گاه پير بودم و گاه جوان

  .پير در صبح و جوان در شب
  .يي بودم، به هنگام اندوه و بچه

  .و بي خاطره، پيري سالخورده
۲   

  افسرده بودم، به هنگام جواني
  ام اكنون، به گاه پيري افسرده

  توانم يك دم شاد باشم؟ پس كي، مي
  .هر چه زودتر، بهتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۹۱ 

  ماندم اگر براي هميشه مي
  

  ماندم اگر براي هميشه مي
  .شد هر چه هست دگرگون مي

  كه جاوداني نيستم جا از آن
  .ماند تغيير مي چه بسا چيزها كه بي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



۹۲ 

  فقير
  

  ست آسمان خاكستري
  رو كنار پياده

  .رود مرد فقيري راه مي
  او درآمد چنداني ندارد

  تواند خود را سير كند او نمي
  او مسكني ندارد

  دل باشد -تواند نازك او نمي
  لرزد او چون سگي در سرما مي

  م كسي نيستاو شريك غ
  او بي رفيق است

  او كفش سوراخ به پا دارد
  او بيمار است

  ست او جاني
  او درآمد چنداني ندارد
  رود او كنار پياده رو راه مي

  .ست آسمان خاكستري
  
  
  
  
  
  
  



۹۳ 

  لالايي
  وقتي من ترا زاييدم،

  .زدند برادرانت براي سوپ فرياد مي
  .اما من سوپ نداشتم

  كردم، ل ميها در شكم حم وقتي من ترا ماه
  كردم، ي تو صحبت مي با پدرت درباره

  .اما من پول نداشتم
  .چون كه آن پول را براي خوردن لازم داشتيم

  هايمان را ي اميد وقتي كه تو گيرم آمدي، همه
  .براي داشتن نان و كار از دست داده بوديم

  و فقط نزد كارل ماركس و لنين نوشته شده بود،
  .آينده خواهيم شدكه چگونه ما كارگران صاحب 

  .مان خوب نبود وضع" وقتي كه تو در شكمم بودي، اصلا
  گفتم، و من اغلب مي

  .آن كسي كه در شكم من است نيز در دنياي بدي خواهد آمد
  .من تصميم گرفتم كه او اشتباه نكند

  .آن كسي كه در شكم من است
  .بايد كمك كند كه اين دنيا بالاخره بهتر شود

  .م، و اين خود مبارزه بودمن ترا بدنيا آورد
  ترانه بدنيا آوردن يعني جرأت داشتن،

  .و شجاعانه بود ترا در شكم حمل كردن
  پيروز نخواهند شد فرزندم،" ملوچه و بلوشر"



۹۴ 

  .هاي بزرگي هستند ي بچه پيروزي جايي كه چند كهنه
  .نان و يك ذره شير پيروزي است
  .و يك كلبه گرم پيروزي است

  كه من ترا بزرگ كنم، در نبرد قبل از اين
  .جنگيدم شب و روز بايد مي

  چون كه يك تكه نان براي تو بدست آوردن،
  .مساوي است با شركت در گروه محافظت از اعتصاب

  هاي بزرگ پيروز شدن، بر ژنرال
  .و در برابر تانك ايستادن

  كوچولو، بالاخره من ترا در مبارزه بزرگ كردم،
  .شود جنگد و پيروز مي و الآن كسي را دارم كه با ما مي

  پسرم، هرچه هم از تو كه به عمل آيد،
  اند همين حالا ها با باتوم ايستاده آن

  زيرا كه روي اين زمين براي تو
  .ها جا هست داني پسرم، فقط در زباله

  جا هم ديگر اشغال شده، و آن
  از مادرت بشنو كه در انتظار تو،

  ست بدتر از طاعون زندگي
  نياوردم،اما من ترا بدنيا 

  .ها را تحمل كني ي اين كه تو با آرامش همه
  دهند، ها به تو نمي چيزي كه آن

  .به هر نحوي شده بدست بياور



۹۵ 

  .پسرم، پس با كساني كه همانند تو هستند باش
  .ها ستمگران همانند خاك درهم فرو ريزد تا قدرت آن

  ي كساني كه همانندمان هستند، تو پسرم، و من و همه
  .ويمبايد متحد ش

  و بايد كاري كنيم كه ديگر در اين دنيا،
  .دو نوع آدم نباشد

  كه ديگر در اين دنيا،
      .دو نوع آدم نباشد
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